
  
  با کشورم چه رفته است 

  رشھید خلق سعید سلطانپو شعری از
 آرمان خلق: منبع

 
  

 با کشورم چه رفته است 
 با کشورم چه رفته است 

 که زندان ھا
 قشقایاز شبنم و 
 سرشاراند

  وبازماندگان شھیدان
  وسوگوارانبوه ابرھای پریشان
  سوختهدرسوگ لاله ھای

  بارندمی 
 با کشورم چه رفته است

 که گل ھا ھنوز
 سوگوارند 

 با شور گردباد
 آنک

 منم 
 که تفته تر از گردبادھا 
 مخارزار بادیه می چرخدر  

 تا اتش نھفته به خاکستر
 رھای تی اشفته تر ز نعره ی خورشید

  فراموشخاک ھایاز قلب 
 سرکشد 

 تا از قنات حنجره ھا
 موج خشم و خون 
 دسوخته ی مرگ پرکش روی غروب 

  استاین نعره ی من
  استاین نعره ی من

  فلات می پیچد که روی 
 اتاریک ر وخاک ھای سکوت زمانه ی

  آشوبدمی 
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 و با ھزار مشت گران
 دھای عمان می کوببر آب  

  استاین نعره ی من
  روبد خاکستر زمان راکه می 
 از خشم روزگار 

  بعد از تو ای
  داراعدامای گلشن ستاره دنباله

  ای خسرو بزرگ
   خسروان بودیکه برق و لرزه در ارکان 

  ستارهای آخرین 
 رترین سرو خونین 

 در باغ ارغوان 
 در ازدحام خلق 
 کنزدیدر دور دست و 
 ممن ھیچ نیست

  درجز ان مسلسلی که
 دیک انقلاب می گذر زمینه ی 

  آلود و برھنه و خونوخالی
  سھم و سترگ وسنگین

  جواندر خون توده ھای
  غلتدمی 

  درشتیتا مثل خار سھمناک و 
  سرخروییده بر گریو ھای گل
  روزگارآینده را بماند در چشم

  خلق یاد اور شھادت شوریدگان
  ،این تزار در ارتش مھاجم این نازی

  ای خشم ماندگار
 مای خش

  خورشید انفجار
  ای خشم

  اعدامتا جوخه ھای مخفی
 یھای رسمدر جامه  

 آنک
  آنک ھزار لاش خوارای خشم
  مثل ھزار توسن یال افشان
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  استخون شھید بسته
 نویرا بر این 

  دیگر ببار
 مببار ای خش

 مای خش
  چون گدازی آتشفشان ببار

  استعمارروی شب شکسته
  درداما دریغ و

  اوتکه جبریل ھای
  با شھپر سپید

 دآین از ھر طرف فرود می
 و قلب عاشقان زمان را 

 با چشم و چنگ و دندان 
 دمی خاین

  و پنجه ھای وحشت پنھان را
  با خون این قبیله

 دمی آلاین
  با این ھمه شجاع
  با این ھمه شھید

 با کشورم چه رفته است  
  که از خاک میھن گلگون

  دھکدهاز کوچه ھای
  شھراز کوچه ھای
 اتش از کوچه ھای
  خوناز کوچه ھای

 با قلب سربداران
  با قامت سیام

 انبوه پاره پوشان
 انبوه ناگھان
 انبوه انتقام 

 دنمی این
 چشم صبور مردان

 تدیریس 
  استدر پرده ھای اشک نشسته

  دیریست
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 ددر گوشه ھای بنقلب عشق  
 شکسته است

  قفسچندان ز تنگنای
 مخواندی

  که از پاره ھای زخم
 گلو بسته است

  انقلابای دست
 مشت درشت مردم
 گل مشت آفتاب

 با کشورم چه رفته است
 

  ) سلطانپورسعید(
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